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مدت زنند، اما در بلندمدت فاتحان رقم میاگرچه تاریخ را در کوتاه»

ها را مرهون تجارب ی دانستهمان در زمینهدستاوردهای تاریخی

، ص 1001، به نقل از تراورسو 2002)کوزلک ، « خوردگان هستیم.شکست

67) 

ی مصاحبت جامعه و چه مرا در حوزهام که آنبه این نتیجه رسیده»

های زند و آن را به روانچه در اعماق روانم چاه میدهد، آنتاریخ قرار می

چه شکست و یا برعکس شکفتگی فردی مرا در زند، آندیگران پیوند می

دهد، قصه است، قصه تاریخ قالب شکست یا شکفتگی دیگران ادامه می

 (. 8، ص 1002)براهنی، « وصی و عمومی من استخص

 

 (1۴0۱) یاز رضا براهن «ازیا یآقا یروزگار دوزخ»به سراغ رمان در این نوشته 

و  کیاروت یاز تجربه تشیمحمود و رواامیر یبایغلام ز ایاز یعنی و از نگاه میرویم

 لیم روی. میشیاندی)مردم( م انیسراهم-ریام-غلام یگانهسه یبه رابطه او،با  اشیبدن

ی روایت کتاب تاریخ )کفل از دریچه گذاریم تادست می ریمتناقض غلام و مردم به ام

. رسی پیدا کنیمو امیال آن دست« مردم»تاریخیِ دیگرشکلی، از -ایاز( به روایت ادبی

گشاید تا روایتی جز دید خاص خود، برای ما میایازی که مسیری متفاوت را از نقطه

 1«مذکرتاریخ »که براهنی در متون نظری خود چون کتاب « مذکر»و « روایت از بالا»

ه، مدام هجوی آن است، حضور پیدا کند اما با تلاش خود در این شکل مواجودر جست

جا از ، تاک«بدن ایاز»در تنش است. باید دید که طنین صداهای متکثر حضوریافته در 

  رسند.شوند و به گوش ما میبلند می« تاریخ ملی»ها و صداهای مختلف شخصیت

غلام امیرمحمود، به نام ایاز  قولی از زبان« آقای ایاز روزگار دوزخی»رمانِ « کاتبِ»

 دیدمانده از کتاب و تنها نقطهرا به نگارش درآورده است. روایت ایاز، تنها قول باقی

موجود است. در خیال نویسنده یعنی رضا براهنی، رمان فوق در سه قول متفاوت 

ای چند ایاز و مقدمهشد که تنها یک قول، یعنی قول بایست نوشته و چاپ میمی

شود. با وجود آگاهی از سرعت خمیر میشود و بعد ازچاپ آن، بهای نوشته میصفحه

 گویی ایاز به شکل فوق را تصادفیشدن رمان در سه قول(، تکتخیل نویسنده )نوشتن

« من»کنیم. ی غلام، مردم و امیر را تحلیل میگانهسه یدانیم که باکمک آن، رابطهمی
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اش با محمود را به شکلی متفاوت پاراگراف روایت فوق، زندگی او و رابطهاز خلال تکایاز 

از ادبیات کهن و با زبان و فرمی مدرنیستی و با محتوایی متفاوت از عشق عرفانی محمود 

ای بدنی و اروتیک را دوباره در تن کند. ایاز کتابی است که تجربهو ایاز، دوباره نقل می

ب قرار بیند. کاتهایش نوشته شده مییعنی کفل« کتاب تاریخ»ده و در خود بازیابی کر

در  کند که او رااین تجربه را بنویسد اما گاه حضوری بر فراز قصه پیدا می صرفاًاست 

ی فرمی کلی رمان در تناقض قرار دهد که با ایدهجایگاهی والا و تعلیمی قرار می

ی موقعیت بینابینی و گیرد و مورد بحث ما قرار خواهد گرفت. ایاز به واسطهمی

خود پدیدار « نقل»قض روایی در رمان را در اش )یعنی پدرش خواجه( این تناخانوادگی

زمان گیرد تا میل ایاز در قولی بلند و بیکرده است. ایاز مورد تجاوز محمود قرار می

و  بار کاتبی در دل تاریخ و با حالشده نسبت به تاریخ تقویمی خود، بازگویی شود. این

رسوا »خر رمان، ایاز بگوید: آورد که در آهوایی دیگر، قولی از ایاز را به نوشتار در می

ی روایت اول ورزیش به واسطهرسوایی ایاز و میل«. شوی کاتب که من را رسوا کردی

 یشود. ایاز در قولی بلند، مسیر زندگی خود را از رابطهشخص، برای ما ترسیم می

 لورزانه است( تا میای میلجای تجاوز گفت از اول رابطهتوان بهجنسی با محمود )می

خ کند. کاتب تاریاش به امیر و میل در یکی شدن با افعال او، برای ما بازگو میو عشق

نویسد تا میل ایاز به محمود، رسوا شود؛ می« های ایازکفل»ی امیر و غلام را روی رابطه

وآمد زمان پسر خواجه. خواجه پدر ایاز، به دربار رفتایازی که غلام است و البته هم

ای را برای بینابینی و میانجی دهد و سوژگییر ماضی در امور مشورت میدارد و به ام

ایاز در نسبت با مردم و محمود رقم زده است. ایاز ازسویی غلام و جزو مردم عادی است 

ی خواجه و غلام خاص محمود بودن، درون دربار است. ایاز و از سوی دیگر به واسطه

ت مردم را در روای-ی بین امیرتناقضی از رابطههای مدو وضعیت، سویهدر تنش بین این

و از تاریخ « ملت دمرویش»از « فردی»دید به عنوان سازد. از این نقطهخود نمایان می

گوید. از طرف دیگر از میل خود و قومش به محمود و می« اشمفعولیت قومی»

محمود در نظر ورز به گوید تا مردم به جای مظلوم، مفعول و میلخوابگی با او میهم

« ملت دمرو»شریک شوند تا رسوایی جمعی  بیایند و همراه با محمود در خشونت او

ای از غلامان امیر است تا میل خیل عمومی به امیر )یا در اینجا رقم بخورد. ایاز راوی
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ی مردم و همان محمود(، محل تنش و بحث ما قرار بگیرد. ایاز در این تنش گاه رابطه

. آوردابدی دمرو و بدون اراده و ایستا در نظر می-کند و گاه ملت را ازلیمیامیر را رسوا 

گویی کاتب حضوری در داستان پیدا کرده است و همچون عالمی بیرونی، فراتر از 

ل ر تحلییسی مکند. شرح این تناقض در ادامهگویی میی تن ایاز و مردم تکتجربه

اش در وجود ارباب ملت دید مفعولی که میلویهتر خواهد شد. ایاز از زاروایی ما روشن

کند، سعی در رسوایی میل خود دارد. ایاز از زندگی خود و به فرم خود معنی پیدا می

اش با محمود تا پایان این رابطه یعنی از شروع شخص، ازمن خود و از شروع رابطهاول

اش در این دگیگوید و زنی مرگ محمود بر دوش خویش میسایه بردگی تا افتادن

ی نگاه ی ایاز و محمود را از دریچهشود. سعی داریم که رابطهمی« کتابت»فاصله 

. مردم بیندیشیمنهایتاً ی خوف و لذت ایاز نظاره کنیم و به خودی از جنس غلام و خیره

تا « ناکجای تاریخ قمری»ای که در ملت ایاز مدام حضور دارد و تصویر او را از رابطه

دهد. ایاز و محمود نه در شوری عرفانی که برگشت قرار میوال نویسنده در رفتح

ای که با زبان رمان مدرنیستی و در قول ایاز با نثری متفاوت از نویسیبرعکس در تاریخ

اش به محمود، محل آمده است تا ملت دمرو و هیاهو و میلادبیات کهن، به سخن در

ی ایاز و محمود رابطه« رسوایی»وی براهنی تا کجا در واقع شود. باید دید را«کتابت»

 شود.، موفق می«مردم»نهایتاً و

ی قومی خود ی بغرنج با گذشتهارابطه« روزگار دوزخی آقای ایاز»براهنی در رمان  

غلام یعنی محمود و ایاز را -ی امیرکند. او تاریخ قوم و رابطهو احضار تاریخ آن پیدا می

یعنی ملت دمرو و مظلوم خود را به سخره بگیرد. او « مردم»کند تا دوباره احضار می

بیند و تجلی واقعیت ادبی را در ناپذیر میگذارد و دسترسنار میواقعیت تاریخی را ک

 شان دربیند. از مردم و مفعولیتاش از ملت و مردم در این روایت تاریخی میبازخوانی

هایی زمان سویهدهد و همها را محل پرسش قرار میسازد و آنای میبرابر امیر مضحکه

ویی کند. گآن نیز، در روایت حضور پیدا می از خُلق ایستای قوم و مفعولیت همیشگی

ی چهل شمسی است که تا اعصار دور و ملت محمودی، همان ملت حالِ براهنی و دهه

ی قومی خود را به وقوس داده است. فهم و کلیشهدوران هخامنشیان خود را کش یحت

ملی عد. ملت و بیکنبرد و در آنجا قوم، تاریخ و واقعیت آن را نیشخند میاعصار دور می

های دراز دور و نزدیک با دهد و ابایی از التقاط زمانحال را در روایتی تاریخی قرار می
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ای بیند و همچون راویملت را در طول تاریخی ایستا می هگابازخواست قرار دهد اما 

 ی خواجه موقعیتی بینابینیکند. موقعیت شکنندهقوم را سرزنش می صرفاًمی، تعلی

ویژه است که هم در جایگاه کارگزار امیر و هم معترض به او قرار دارد. پسران او به

ها را درک کند که چرا آنگیرد که مردم را سرزنش منصور در جایگاهی قرار می

طولانی و تغییرات عظیم فرهنگی قرار بگیرند. موقعیت  کنند و باید مورد تعلیمینمی

 اشی رابطه با محمود و نسب خانوادگیی ایاز و جایگاهش در دربار به واسطهشکننده

گیرد، او را در تناقضی روایی قرار داده است. از سویی که از پدرش خواجه نشئت می

از سوی دیگر این میل را  سازد ودر میل خود به محمود رسوا می ایاز خود و مردم را

 ی ایاز یعنیشود. خانوادهبیند و ملت همواره دمرو و غیرتاریخی فرض میازلی می-ابدی

ا وپبرادرش سعی در گرفتن جایگاه محمود دارند و در این وضعیت بینابینی دست

دم به از بازسازی میل مردائماً  ریزد؛هم میهی این روایت بازی را بزنند. مضحکهمی

شویم اما میل مردم به امیر، ای از وحشت یا وحشتی از خنده میامیر دچار خنده

یرونی گری بارادگی مردم را نیز در خود مستتر دارد و شکلی از سرزنش جایگاه تعلیمبی

همچون  به ملت شود. نگاهساده می هیگای مردم کند. میل و ارادهرا نیز پیدا می

زمان مورد پرسش قرار بگیرد اما هم« مردم»زداید تا ، مظلومیت را از مردم میمفعول

مفعولیت »برد. کاتب رمان را به نفع فاعل یعنی محمود از بین می 2ورزی مردممیل

را یکی در نظر گرفته است تا تناقضی از « نورزیدن مفعول جنسیمیل»و « عملی

در رمان شکل بگیرد. گویی مردم یا  ۴قومینویسی های تخیل رادیکال و خلقیاتامکان

ورزد ورزی ندارد و تنها فاعل جنسی است که میل میهمان مفعول جنسی امکان میل

سازی شده از ارتباط جنسی زند. فعل را در نگاهی سادهو دست به عمل می

یانه معادل عمل فاعل جنسی قرار داده است. سعی خواهیم کرد تا با واکاوی اگرهمجنس

-ی امیرمحمودگانهی سهن تناقض در تحلیل روایی خود، مردم و امیالشان را از رابطهای

 ( محل بحث قرار دهیم.0سرایان قصهمردم )هم-ایاز غلام

دهد تا یابد که کاتب از برابر مردم تمام اعصار عبور میایاز خود را جسدی می»

کاتب خواهد "گیرد: م میداند، آراای جمعی میرسوایش کند. اما چون خود را خاطره
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(. 0۴0، ص 1۴66)میرعابدینی، « ".امالنفس قومی مفعول را نوشتهگفت، من تاریخ علم

ط شده توسکند و کاتب روی کفل او تاریخ نوشتهبدن ایاز تاریخ را برای ما نقل می

ا بدید غلام و در نسبت ای جمعی از نقطهکند؛ خاطرهبیند و کتابت میمحمود را می

ی قوم را از زبان شفاهی ایاز برای ما بیان شود که حسی از تجربهمردم بازیابی می

 دارد وکند. زبانی که در حال بازیابی روح قومی و ملی خود است و مدام ترک برمیمی

ها را رسد و آنجوی خود به متون فارسی کهن میوشود. گاه در جستدچار شکاف می

کافی کند. شگویی بین ایاز و محمود شکلی دیگر پیدا میوکند و گاه در گفتنقل می

ی قوم توسط او حضوری دائمی دارد و در زبان در زبان ایاز و بازیابی روح ملی و خاطره

از قوم را از اعصار دور تا حال ما، از بدن خود  ایشود. کفل ایاز خاطرهرمان سرریز می

که بوی تعفن آن در اعصار « جسدی» کند.به بدن مخاطب ملت مفعول خود، منتقل می

بار در بدن ایاز بویش بلند شده و نگارش یافته است تا قوم حضور داشته است و این

های متکثر و متفاوتی در رمان حضور دارند زبان رسوا شود.« قوم»محل بروز پیدا کند و 

ویی و نقالیِ گفرمی از قصه از شفاهی منظور که مورد تحلیل ما قرار نگرفته است.

ی ذهنی بدن ایاز )یا همان کتاب تاریخ( است که شورمندانه در یک پاراگراف، گویانهتک

س رفرم بیان داستان را شکل بخشیده است. براهنی با نگاهی که واقعیت تاریخی را دست

که مدام در قصه حضوری بخشد میهایی موازی را در رمان شکل بیند، زبانناپذیر می

بان زمان زگیرند. حضور همنیشخندآمیز دارند و بازیابی روایت تاریخی را به سخره می

های مقدس، تاریخ بیهقی و شطحیات عرفا و... وضعیتی را خلق کرده است که کتاب

قومی رمان -های موازی رمان در توازی با روایت ملیشود. زبانپاره میزبانِ قوم پاره

ای که گویی در کند. زبان ملیرا خلق می« یت زبان ملیواقع»ای از بازیابی مضحکه

پارچه نبوده است و ایاز نیز در نقل شفاهی خود، امکان بازگویی تاریخ قوم چندان یک

دای ای با صگونه که براهنی در مصاحبهروایت تاریخی خود، به زبان یکسانی را ندارد. آن

(. 2010براهنی، « )ساله بود 2۰00ان تکه کردن زبقصدم در ایاز تکه»گوید: آمریکا می

ناپذیر بودن زبان و روح ی ملی و دسترسدر این سعی و نیشخند کردن زبان یکپارچه

شود و ملتی دمرو و ملی گاه رمان موفق است و گاه بر ضد خود دچار تناقض می

تکه ها تککند تکند. ملت دمرویی که مجالی پیدا نمیغیرتاریخی و هویتی را بازتولید می

تواند از های ملی متکثری که میهای متکثر ملی بروز دهد. زبانشدن خود را در زبان
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د کنند، خوزبان روایی پیدا می« بدن ایاز»ی های مختلفی که از دریچهزبان شخصیت

 ی ملی مهیاشدن روح یکپارچه را نمایان سازند. نیشخند براهنی فرصتی برای پاره

های ی روایی خود را ندارد. چرا که شخصیتبرد پروژهتوان پیشسازد اما تا انتها می

  کنند.سختی زبان روایی متفاوتی از راوی پیدا میبهرمان 

روزگار دوزخی آقای »راوی « کتاب نقد و استقلال ادبی»به نظر محمد خرمی در 

از زمان و ی فوق خارج هم ریخته است و از رابطههشکل مرسوم زمان تقویمی را ب« ایاز

مرسوم  یشدهگرفتهبا فاصله از وقایع تاریخی اتفاق افتاده بین محمود و ایاز، مرز فرض

 آمیختگی روایی ادبیات وسازد. روایت فوق با درهمترمیبین ادبیات و تاریخ را آَشفته

کند که از گذشته تا کردن مرز این دو، روایتی از ایاز را بازنویسی میتاریخ و مشوش

ز شده اکند. روایتی دفنمیمردم را بازسازی -امیر-ی غلامن و شاید آینده، رابطهاکنو

کند. کند که از قول ایاز، فهمی نو از تاریخ را برای ما ترسیم میرا بازیابی می این رابطه

قول گذاریم. تکدر رمان فوق می« ی ایازصدای یگانه»دل با خرمی دست روی هم

غلامی از مردم(، تصادفی خاص قرار گرفته است تا ) ول ایازموجود در رمان یعنی ق

ای برای تحلیل روایی ما شود. فضایی که حول روایت او، محل بروز ویژهدید و تکنقطه

را متحول کرده است تا خود را درون « خود»ادبی او مرزهای فهم ما از -روایت تاریخی

را به « تاریخ»حضورش در  کنیم. غلامی که شکل« حس»تاریخ، به طریق دیگری 

بدنی او در دسترس قرار گرفته -ی اروتیککند که تجربهبیان می« بدنش»ی واسطه

ی مدام ی خود در برابر رابطهدید و حسی مشترک ما را به یاد تجربهاست و در نقطه

و در حقیقت میل غلام  غلام بیندازد. تاریخی که نه حول شاهان، بلکه حول رابطه-امیر

 شود.نوشته می« مردم»تناقضات فهم نهایتاً امیر و به 

گذارد که این رمان در پاراگرافی چهارصد مهدی گنجوی روی نگاهی دست می

نگرد. به نظر او براهنی در این قول بلند از زبان ایاز، گذشته را می« مردم»ای به صفحه

به مفعول و در معنای مورد بیند که مردم از مظلوم و قدیس می« ای واحدفاجعه»چون 

شوند. مردمی که همواره مظلوم و تجاوز قرارگرفتن مدام، مورد بازخواست واقع می

وند. شعملی و مفعول بودن خود، مسوول میبیبار در برابر اند، اینی شاهان بودهبازیچه

نی دی بدید تجربهتغییر جایگاه مردم از مظلوم به مفعول جای مهمی است که از نقطه
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سازی مردم در برابر دهد. قدیسرا ارائه می« مردم»ایاز، تعبیر دیگری از خود و تاریخ 

بار جایش را از خود، اینولیت ئمسی ظالم و مظلوم و سلب ی دوگانهشاهان، به واسطه

 معنای دیگری برای خود پیدا کند. « عمل»دهد تا ی فاعل و مفعول میبه دوگانه

وضعیتی میانجی و در نوسان بین دربار و روستا قرار دارد. غلام محمود است ایاز در 

ی خاصی با محمود دارد. همچنین پسر خواجه است که با به خوابگی و رابطهو هم

شود و خانواده و دیگر برادران نیز مغضوب رسیدن امیر جدید خواجه طرد میقدرت

ی ود بین مردم و دربار، در قولی از تجربهو معلق خ شوند. ایاز با وضعیت بدن آوارهمی

سرایان هم-ایاز-ی محمودگانهی سهگوید و از رابطهاروتیک خود با محمود می-بدنی

ی وحشت و سکس قوم با محمود و دارد تا در طول روایت، تجربه)مردم( پرده برمی

 عمل،ل و بیورزی مردم به او را حس کنیم. تغییر جایگاه مردم از مظلوم به مفعومیل

شود اما و تاریخ ملت را موجب می« مردم»ای به مفهوم نگاهی انتقادی و بازاندیشانه

بودن جنسی ملت در نظر گرفته شده توان نادیده گرفت که مفعولیت برابر با دمرونمی

« عمل»دهد و در بودن ملت در عین تمثیل خود که مردم را خطاب قرار میاست. دمرو

های جنسی محمود که همواره دهد ولی با تقلیل آنان به مفعولقرار می الؤخود مورد س

ورزی مفعول جنسی، در میل به فاعل و است، میل پیچیده و عمل میل تداوم داشته

جمشید، به قول خودش تر از محمود با دیدن شازدهگیرد. ایاز قبلامیر را نادیده می

 ی محمودبه مفعولیت جنسی داشته است. رابطهشده است و میل می« حالیبهحالی»

ت ایاز ومل« کون دادن»کند. ورزی غلام به امیر در تمام قصه تداوم پیدا میو ایاز با میل

 است که با پیچیدگیشدن محمود به آنان در نظر گرفته شدهاراده بودن و واردمعادل بی

 بودن رمان برایگیرد. برجستهیورزی ایاز و مردم به محمود در تناقض قرار مروایی میل

حاصل از آن است اما از « رسوایی جمعی»ما در نمایش میل ایاز و مردم به محمود و 

ده ورزی ایاز و ملت نادیعملی، میلگرفتن مفعولیت جنسی و بیسوی دیگر با یکسان

 قوم مواجهانتهایی از وارد شدن فاعلیت محمود بر با تکرار بی عملاًشود و گرفته می

میل به مفعولیت جنسی خود نیست بلکه مدام آن را انتخاب شویم. ایاز نه تنها بیمی

 ورز قصه و روایتترین میلکند و شاید بتوان تا انتها پیش رفت و گفت ایاز مهممی

ورزی و عاملیت او در عمل جنسی در برابر محمود است! رمان، روایت پیچیدگی میل
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ورزد و در شکلی متلاطم و در حال تحول به امیر خود میل می ملت دمرو به اراده و

 کند. دیدن آن مواجه می« غیرتاریخی»فرض ایستایی این رابطه ما را با 
هستم، نه کاتب بلکه کتاب، چرا که  منی که نه کاتب، بلکه کتاب بودم و»

 اگر کاتب بودم، فقط خود را ورق زده بودم، ولی چون کتاب هستم، شما را هم

خوردم، شما نیز زنم؛ و موقعی که من دربرابر امیر جوان برهنه ورق میورق می

ی ما بود که پیش خوردید و آن گوگرد در اعماق همهحضور داشتید و ورق می

پوساند، و ما در لذت عمیق این پوسیدگی غرق ما را داشت می یرفت و همهمی

داد و استغاثه و زجر و ضجه وشدیم؛ لذتی که نخست با هوار و هیاهو و جیغمی

صورت هکاست و بشد و بعد از شدت خود میی بکارت شروع میو ناله و ازاله

آمد؛ عادتی که بعدها نه از سر من افتاد و نه از سر شما و نه عادتی زیبا در می

امیر جوان؛ عادتی که تبدیل شد به یک عرف ناخودآگاه در اعماق ضمیر قوم؛ 

ن و شما را، از هر نوع حرکت پربرکتی بازداشت؛ ما را دچار عادتی که قوم را، م

 (.120، ص1۴0۱)براهنی، « ی مفعولیتی ناخودآگاه کردعقده

مان أتوآغوشی با محمود و لذت و خوف و ضجه و درد ی نخستین همایاز صحنه

 دهد تا با کتاب بودن خود و ورق زدن او،نخستین مفعولیت جنسی خود را نمایش می

ی مشترک مفعولیت قوم خود را به یادشان بیاورد. با ورق خوردن او و حس تجربه

ی دوباره بدنی او، ما نیز ضمیر ناخودآگاه قومی لذت و درد و وحشت و عادت به تجربه

شویم. کتاب حس میی او همآوریم و در تجربهخاراندن مقعد خود را به یاد می

خورد خود را بنویسد. کتاب ورق می« آگاهی»که است نه کاتبی « ی بدنی قومیخاطره»

 شود.است که نمایش داده می« تاریخ جمعی»و 

ای که هر از چندی به طرق جمله« نویسد...های ایاز میمحمود تاریخ را بر کفل»

شود. تاریخی که سراسر تکرار اندازد و تکرار و تکرار میمختلف، در رمان طنینی می

ی مدرن ی سوژهنشی غلام، مقابل ارباب است. شکلی از تجربهکمفعولیت و میل به بی

ی هاکه همزمان با نگارش رمان یعنی گسترش مدرنیزاسیون پهلوی، خود را در حاشیه

یابد و آن را در زمانی دور از زمان نگارش رمان، در نظم مستقر، ناتوان از هر عملی می

را از زمان تقویمی جدا کرده و گاه بیند؛ تاریخی که خود خود پایدار می« قوم»تاریخ 

ان زم یحتتواند از هخامنشیان تا پس از اسلام و توان تصور کرد که زمان وقایع میمی
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شدن نویسد و از گمای به زبان کهن میحال نویسنده، جابجا شود. کاتب در مقدمه

ود ز استاد خگوید؛ کاتب جدید ارفتن آن میی ایاز و کتاب کاتب اولیه و از بینقصه

شنود و به فرمی مدرن و زبانی معاصر دوباره آن را بازیابی کرده و نقل آن قصه را می

 آید.میدر« نگارش»بار به قول ایاز، این
هم پیش از آنجا که فقط یک نسخه از این کتاب موجود بوده و آن» 

هم بدست مشرفان محمود و یا پسرش به آب شسته شده بود، کاتب که آن

ی اولین در یاد او کاتب پیش خود چنین گمان کرد که اگر آنچه از نسخه

نقش بسته، دیگربار در صورت کتابت و هیئت کتاب ظهور نکند خیانتی بزرگ 

در برابر آن کاتب بزرگ که این امانت را  الواقع مرتکب شده است اولاًفی

هم نتاریخ و آ برالواقع در برافی دست کاتب حاضر سپرده بوده است و ثانیاًهب

 (.۴)همان، ص «عمق روح تاریخ این قوم

اهی، رود تا فرم شفنوشته شده، از بین می کتابت اولیه که به زبان تاریخ بیهقی 

 از فرم شفاهی وثر أمتنسل به گوش کاتب معاصر برسد و او به صورت رمان و بهنسل

ای که اگر را بنویسد. تجربه« روح قومی»ی مدرن رمان، تاریخی از آمیختن در تجربه

رفته و خیانت به قوم و کتابت در دستدر جهان ادبیات معاصر به نگارش در نیاید، از

ید گوی مردمی میی مفعولیت او، از تجربهآید. نقلی از قول بدن ایاز و تجربهنظر می

ران برسد. زیستن بدون نسل به گوش معاصبهنسلکه در ذهن کاتب نقش بسته تا 

محمود )امیر فعلی( برای ایاز ناممکن است و با او نیز کابوسی مدام از میل به مفعولیت 

غلام، -ی امیری تکرار شوندهی تکرار مداوم رابطهکند. در میانهازلی و ابدی را تجربه می

 د. در حالیشورنی ایاز )پدر و برادرانش( هریک به طریقی، علیه امیر فعلی میخانواده

 ی ایاز و محمودهایی از میل پیچیدهشود، شکافقطعه میقطعهکه جسدی از شورشیان 

شود تا تاریخ نه ایستا و از بالا، بلکه این بار از پایین و بر به فرم داستان سرریز می

لامان غی خوردگان در تجربهشکستی بدن او نوشته شود. تاریخ های ایاز و تجربهکفل

رسد که شاید خطوطی از امکان کنش مردم، نمایان شود. تاریخ، یعنی ایاز به حضور می

سازی یک تیپاز شازده جمشید تنها شوریدگان علیه محمود هستند، هر برادران که غیر

نی بدصاحب پرداز است، صمد شاعر است و یوسف شوند. منصور فیلسوف و نظریهمی

ای غیر از همین شخصیت داستانی-ادر ایاز صدای روایییک از سه برنیرومند. هیچ
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کنند. شاید بتوان گفت هر چقدر رمان در بلند کردن سازی ساده در رمان پیدا نمیتیپ

ی بدنی کتاب تاریخ که او باشد، موفق بوده است، در صدای روایی بدن ایاز و تجربه

ی از ناموفق بوده است. از دریچهویژه برادران ایبههای دیگر قصه بازیابی صدای شخصیت

بودن سازی و کلیشهکنند اما تیپی ایاز گاه صدای برادران در قصه حضور پیدا میتجربه

کشاند. شازده جمشید و میل و سیر ها، این صدا را به خاموشی میپردازی آنشخصیت

 رورکند تا میل به تی او از وحشتی که زیردست جلاد تجربه میزیست او و تجربه

کند که چندان در منصور و دیگر مخالفین محمود، صدای روایی بلندی در قصه پیدا می

شود. شازده جمشید تنی است که همچون ایاز راهی محمود یعنی برادران ایاز یافت نمی

گشاید تا به تن او و صدای وحشت و لذت و عصیان او در مقابل محمود برای ما می

 دسترسی پیدا کنیم.

ی میل غلام در برابر امیر را برای ما روشن ای از تجربهبه امیرمحمود رابطه میل ایاز

هایتاً نعملی و ای تکرارشونده در این فرم و سرشار از بیسازد که برای کاتب، رابطهمی

کتابی  آید. ایازخوردگان( به نظر میمفعولیتی گاه خواستنی برای غلام )یا همان شکست

حاکم( و بدین وسیله تاریخ، نوشته  -)مردم امیر -ی غلامرابطهاست که روی آن 

کند. اگر است که تصورات جمعی حول آن معنی پیدا می« نامی»شود. محمود می

نامی وجود ندارد که ذیل آن تصورات جمعی یا  اصولاًمحمود )همان امیر فعلی( نباشد 

ی داستان است، شکل بگیرد. محمود تکرارشونده مضمونکه « قوم من»همان مفعولیت 

(! دستوری که عمل 1)همان، ص  «اره را بیار بالا»دهد: اربابی است که دستور می

کند. غلام یا همان ایاز ذیل خشونت تاریخی ارباب، جایگاهی دار میکتابت تاریخ را معنا

دهد یهایش نوشته شود. محمود نامی است که دستور میابد که عمل تاریخ بر کفلمی

داده است اما همواره معیار، امیر تر نیز امیر ماضی دستور میبخشد. قبلو شکل می

همان حال که تصورات جمعی قوم «. کندقطعه قطعه می» اًمداومفعلی است. امیر فعلی 

شود، عمل شوریدن علیه امیر و )یا تاریخ مفعولیت آن( در سیر تاریخ، مدام تکرار می

کند و قطعه میقطعهدهد و این تصور قومی نیز مدام حضور دارد. محمود دستور می

دهند؛ گویی بدون هیاهو سر میکنند و سرایان قصه )مردم( او را تشویق میزمان همهم

افتد. کسانی نیز مرگ امیر را کردن و جنایت اتفاق نمیهله و شور مردم عمل مثلههل
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خواهند و قصد کشتن او را دارند. جایی منصور برادر ایاز، به یوسف دیگر برادر ایاز، می

صد به ق که ما گفتیم باید از خنجر خود علیه محمود استفاده کنی نهگوید زمانیمی

گوید اگر خودت بزنی جای امیر یا همان محمود را شخصی خود. منصور به او می

 گفتیم بزنی همه چیز دگرگون« ما»شود. ولی اگر زمانی که گیری و تاریخ تکرار میمی

ی منصور قرار است که شدهشوی. گویی طبق مسیر متصورشود و تو دست ما میمی

دارد که حقیقت ب آمفیلسوفارد. منصور جایگاهی دی غلام و امیر شکاف بررابطه

گری مخالفت با محمود و مسیر آن را در دست خود پنهان دارد. منصور همچون تعلیم

را به یوسف بگوید. « عمل»ی بایست مردم را آموزش دهد و لحظهپرداز، مینظریه

قرار گرفته است که بسط ای دانای کل، بیرون از روایت بدن ایاز منصور همچون سوژه

ازی و سکند. از سوی دیگر در تناقض با تیپای در رمان پیدا نمییابندهروایی و تحول

ه( در حال تحول قص شخصیت تعلیمی منصور، ایاز و روایت بدن او )شاید تنها شخصیت

کند می« اجرا»ها و تلاطمات ذهنی ایاز را در طول روایت، دوباره برای ما ای حسگونهبه

ای به نظر برسد که بندگان علیه ارباب شود تا تاریخ عرصهکه مسیری روشن می

ی هندشوی تکرارشود؛ ایازی که رابطهمیشورند و تاریخ بر کفل غلام )ایاز( نوشته می

 بیند. این تاریخ روایت مفعولیتشده میغلام یا همان سیر تاریخ را روی خود نوشته-امیر

 «تلاطم میل»رش کسانی از ملت دمرو )برادرانش( است: تاریخ مدام زمان شوقوم و هم

شود بنده به ارباب یا همان غلام به امیر. با این تفاسیر تاریخ بر بدن غلام ویژه حک می

خواند چرا که کند. ایاز قول را میی بدن او برای ما سر باز میو راه روایت از دریچه

گیرد و روایت قوم یا یخ حول بدن غلام شکل میتاریخ بر کفل او حک شده است. تار

شود و آن هم تنها قول، شود. اگر رمان در یک قول نقل میمفعولیت مردم، نمایان می

قول ایاز است، تنها راه فهم تاریخ، روایت بدن غلام است. ناتمامی قول دوم و سوم را 

ل ده است. یک قوی ایاز بخشیگویانهدانیم که شکل خاصی به رمان تکتصادفی می

دید موجودی است که دید تنها نقطهموجود است و آن هم قول بدن ایاز و این نقطه

تواند که روایت تاریخ را متصور سازد. اگر امکان کتابت داشته است. تنها بدن غلام می

ی هشود، پایان آن سایداستان با دستور ارباب )اره را بیار بالا( و تکرار خشونت او آغاز می

اش به امیر است. شدن محمود و پایان میلعمل یوسف در ذهن ایاز و شک ایاز به کشته

ترین عضو خانواده و علیه محمود است. مادر یوسف برادر تنومند ایاز است که پرشور
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تو تنومندترین عضو خانواده هستی. کاش زنی چون خود قوی »گوید: ایاز به یوسف می

شوری علیه شکست دائمی خانواده ایاز است. یوسف ترین بدن و یوسف قوی«. بیابی

شود و همچون منصور بسط شخصیتی و تحولی در ای است که با عمل یکی میعضله

سی زند؛ کمحمود حرفی نمی»یابد: گونه پایان میکند. رمان اینمسیر قصه پیدا نمی

دی! یوسف زند. رسوا شوی کاتب که مرا رسوا کرکه گفت اره را بیار بالا حرفی نمی

ای پشت امیر حضور دارد و دستوردهنده (. یوسف چون سایه020)همان، ص «اینجاست

دهد و روی بدن ایاز تاریخ اندازد. محمود فرمان میرا با امکان عمل خود به لکنت می

نویسد. ایاز کتابی است که رسوا ی حسی ایاز را از قولش مینویسد و کاتب تجربهرا می

من تنها از خودم »گوید: ایاز می«. ایاز کتاب است نه کاتب»سازد. شود و رسوا میمی

(. ایاز 26۴)همان، ص «که از دیگران دارم های غریزیتوانم حرف بزنم و از تصویرمی

را رسوا « امیر-غلام»ی شود و رابطهی او ممکن میکتابی است که روایت از دریچه

ف یوس»دن علیه موجودیت او. اگر رمان با سازد. رسوایی میل جمعی به ارباب و شوریمی

وری سازی کرد: یوسف شگونه بازتوان اینیابد، رسوایی کتاب را میپایان می« اینجا است

ف ماند. یوسی مرگ و لکنت دستوردهنده است که در فضا باقی میعلیه ارباب و سایه

ام ن علیه نعملی تنومند است که روایت لکنت امیر است و ساختن تاریخ با شورید

کند، ی پایانی ایاز یوسف را پشت سر خود حس مییابد. در صحنهمحمود تداوم می

که او را ببیند. یوسف فضایی یا حسی از قیام است که دستور محمود را به سکوت آنبی

. بیند، مرگ نام خود را در وجود یوسف می«اره را بیار بالا»دارد. کسی که گفت: وا می

را « وردست»شود. یوسف شور بردگانی است که ت که امیر ناتمام مییوسف فضایی اس

اندازد تا تاریخ نگاشته شود؛ این روایت تاریخی قرار نیست که صدای امیر به لکنت می

 اش با امیر را نشانرابطه را با غلامی دیگر جایگزین کند؛ بلکه قول ایاز به تنهایی

یا همان میل غلام به محمود و  که این رابطه دهد. ایاز کتابی )فضایی از بدن( استمی

افتد چرا که شود. امیر به لکنت میزمان شوریدن غلامان، بر روی آن روایت میهم

امیر یوسفی نیز وجود ندارد و شود. اما بیمی« حس»یوسف در فضا و در پشت سر 

یست. ن طنین صدایی از علیه امیر بودن نیز ممکن نیست. یوسف جایگزین امیر فعلی

دارد تا یوسف نیرویی است که تاریخ شوریدن علیه امیر را بر بدن غلام به نوشتن وا می
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در کنار رسوایی میل غلام به امیر، شوریدن نیز مدام اتفاق بیفتد؛ رسوایی تکرار مفعولیت 

عملی غلام و هیاهوی دائمی مردم پشت سر امیر و شکست مدام غلامان. مسئله و بی

یی آید نه والاشوریدن است نه صدای حق؛ حقیقتی که از جایگاه غلام میبر سر جایگاه 

شود. ناامید علیه دار میامیدش معنیی جایگاه نااو. غلام شکلی است که به واسطه

ی ی جایگاهش در رابطهای جز این عمل، به واسطهشورد چرا که چارهصاحب امید می

ی غلام در صدای روایت تجربه-ی امیررار رابطهغلام ندارد. ناامیدی مدامی که از تک-امیر

ریخ تا»گوید: شود. ایاز میایاز مدام حضور دارد. ایاز بدنی است که کتاب این رابطه می

ام و به حق فردی من تاریخ پنهانی ملت من است؛ اکنون که در برابر ملت ایستاده

حمود وفادارند. من مسخ دانم که اینان نیز به مفادارترین فرد به محمود هستم، میو

(. 1۴0)همان، ص «مسخ لذت عادت کردم به شدم، لذت بردم و بعد مسخ شدم و بعد

ایاز بدن کتابت تاریخ قوم، ذیل نام محمود و دستور خشونت و وحشت و لذت از او 

ی شدهکنند. ایاز تاریخ نهانقطعه میقطعهدهد و غلامان است. نام محمود دستور می

کند. ایاز حس ی بدنش، در قول رمان اجرا میی دوبارهی تجربهرا به واسطهملت خود 

کند تا تاریخ فردی و ی خود و ملت دمرویش را در برابر محمود به ما منتقل میرابطه

  آمیخته باهم به تصویر درآید.ملی ایاز، درهم

رفتن اره را  ای بالا نخواهد رفت. محمود نامی است که بالااگر محمود نباشد اره 

سازد. امیری که خود درگذر است. ترکیب بخشد. دستور امیر، فعل را برقرار میمعنا می

 های خاصبر گذرا بودن نقش امیر دارد. نامکیدی أتمداوم امیر ماضی و امیر فعلی، خود 

شود. ایاز و برادران ماند و دستور ممکن میشوند اما جایگاه امیر ثابت میعوض می

کنند که در تنش با هم قرار دارند. ورزی به او برقرار میهمگی نسبتی با محمود و میل

کردن جمعی مردم همراه با محمود، در عین هیاهوی یکپارچه و ی مثلهگویی صحنه

 سازد که درهایی از شوریدن علیه او را نیز متصور میشور محمودی و تشویق او، تنش

چه پارمحمود نیز، تعین دارد. میل مردم به امیر چندان یک ورزی ایاز و برادرانش بهمیل

سرایی با امیر، شوریدن علیه او را نیز در دل خود مستتر دارد. نیست و در عین هم

های مختلفی در برانداختن محمود دارند. گیریجهتیوسف و منصور و صمد هر کدام 

پردازی دانای کل است که شبیه پدر ایاز یعنی خواجه است. صمد شاعری منصور نظریه

شود و علیه محمود شعرهایی وگور میهپروتی است که برای خود در طبیعت گم
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 گوید. صمد نزدیک و شبیه به مادر و کمی زنانه است و کسی چندان او را درکمی

ی مرگ محمود بر دوش کند. اما یوسف جایگاه خاصی دارد. گویی کنش و سایهنمی

گونه کنیم رمان اینمیآوری شود و یادمیکید أتاو « بدن»یوسف است. پیوسته بر قدرت 

گوید: شنود که مییابد که ایاز طنینی از صدایی در گوشش و پشت سرش میپایان می

ی مرگ محمود در پشت غلام زیبایش )ایاز( حضور دارد و سایه«. و یوسف اینجاست»

شنود و او را چون اندازد. ایاز صدای یوسف را در پشت سر خود میمیل او را به لرزه می

کند اما مرگ محمود را به صورت بیند که فضای مرگ محمود را ترسیم میای میسایه

ی کردن جمعی مثلهبینیم. یوسف طنینی است که صدایش در صحنهمشخصی نمی

که دستور سازد. محمود آنمردم، تنش میل به محمود و خواست مرگ او را متصور می

ی کرد، در برابر صدای یوسف به لکنت افتاده است. هر سه پسر و مادر خانوادهصادر می

ی ایهمیرند تا سی خانواده میمانند. همهشوند و تنها ایاز و یوسف باقی میایاز کشته می

های ماند؛ و البته بدنی که کفل)یوسف( باقی می ی عملکست پررنگ شود؛ اما سایهش

رسد. تر به نظر مینویسند. میل ایاز به یوسف پیچیدهایاز باشد و تاریخ را روی آن می

میل است. ایاز در جایی ایاز میل تام به محمود دارد و نسبت به خانواده بی اًظاهر

کردم که آیا بین من و برادرانم، ارتباطی غیر از داشتم به این فکر میمن »گوید: می

ی خانواده»گوید: (. یا در جایی می26۴)همان، ص «این چیزهای موروثی وجود دارد نه

ای پرت ای از آن به گوشهای بود که هر ذرهی شکسته و خورد و داغون شدهمن شیشه

 هم، بدونهعلاقه بایم؛ جدا از هم بیریده شدهکردم که ما یتیم آفشده بود. احساس می

 «. ایمترین حس همدردی نسبت به یکدیگر ساخته شدهکوچک

از میل ایاز به محمود توضیحی ارائه بدهیم تا به نسبت ایاز و یوسف دوباره بازگردیم. 

ه کردم بو حالا پشت سر منصور و یوسف بر پشت اسب که حرکت می»گوید: ایاز می

های خوش و دلچسب محمود، که از نرمشآنبودم که این دو برادران من، بی این فکر

خواستند سر به تن محمود خبر داشته باشند، با او این همه بر سر کین بودند و می

کردم که اگر این محمود نباشد، محمود دیگری در کار خواهد نباشد؛ و من فکر می

رد؟ کهمین روال مکرر چیزی را ثابت نمی بود.مگر نه این است که تمام طول تاریخ، جز

شوند بپذیرند که وضع به همین منوال، دانستم که محمود و یوسف هرگز حاضر نمیمی
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خواستند دنیا ها میآنهمین تکرار محمودها، با همین توالی محمودها باقی بماند. 

نان عاطفی فکر ی محمود حاضر که محمود خودم بود، چعلاوه من دربارهبه عوض شود.

کسی را که شبیه او باشد، در جای او  یحتتوانستم کسی دیگر، کردم که هرگز نمیمی

بیند که ( خواب می21۰ تا 210)همان، ص  همزمان ایاز در جایی از رمان«. ببینم

ی برد تا او را به قتل برساند. میلی که در لحظهیوسف به سوی محمود هجوم می

برادران ایاز، برای قیام علیه محمود، در خواب ایاز و میل او نمود همراهی گروهی 

دست یوسف در خواب ایاز و میل او به این اتفاق که در خوابش یابد. قتل محمود بهمی

جوی پدرش ودهد. جستکند، نشانی از تعارضات میل ایاز را نشان میبروز پیدا می

( و مفقود 21۱تا  218)همان، ص  ودشیعنی خواجه که با قتل امیر ماضی مفقود می

دست محمود خود میل متعارض ایاز را بیش از پیش در مقابل میل به محمود هشدن او ب

را در شکاف و عدم « عملش»سازد. امیالی که گویی در مقابل هم بر ما روشن می

بیند ولی بیشتر از این دهد. ایاز گاه خود را با یوسف همراه مییکپارچگی قرار می

شود. میل ایاز افتد و به سوی او کشیده میهایش میهمراهی به یاد محمود و دلبری

دارد و یوسف را به خوابش و در به محمود با حضور کیمیا و همخوابگی با او ترک برمی

 کشاند. جای دیگر به دیدار او و پیدا کردن صمد می

ورود کنیم، این نکته را ی ایاز و محمود ورزانهی میلکه به عمق رابطهپیش از آن

کند. ایاز محل تلاقی نیروهایی درونش ایاز روایت می« بدن»دوباره برجسته سازیم که 

ی ایاز، روایت زدهاست. یوسف و عمل او علیه محمود در بدن و وضعیت نسیانی و هذیان

رون دها را وگویی از شخصیتمتعارض ایاز، گفت اًبعضشود. گویی امیال متفاوت و می

که درون یک ذهن دست به روایت دهد. راوی به جای آناندازد و نشان میخود راه می

بزند، فرم هذیان را نیز برهم زده است. بدین شکل که با جایگزینی روایت بدن ایاز 

هایش( به جای روایت ذهنی او سروکار داریم. بدن او تعارضی )کتاب تاریخ یا همان کفل

خواند. گویی ها را در فرمی مادی و میل ورزانه به جدال میتاز امیال است که شخصی

شورد تا میلی شکاف خورده، در کتاب تاریخ حضور درون ایاز یوسف علیه محمود می

، ی روایت بدن ایازتوان هر کدام را به واسطهشمار شخصیت و میل که میپیدا کند. بی

ایاز در گفتگویی ذهنی با برادرانش،  گو با هم در دل تاریخ فرا خواند. در جاییوبه گفت

 بیند: گونه نسبت خود و برادرانش را میاین
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ر ی تفکبروم و برسم به جایی در آن سوی تخیل، برسم به یک منظومه»

ی تفکر فلسفی از جهان، عاطفی از جهان، چون صمد؛ و برسم به یک منظومه

بدی و ناگهانی از ی تفکر جسمانی ازلی و اچون منصور؛ و یا به یک منظومه

ی تفکر عرفانی از جهان، چون پدرم؟ جهان، چون یوسف؛ و یا به یک منظومه

ای بودم، گاهی پوسیده و توانستم به جایی برسم. مثل عضلهنه من نمی

)همان،  «توانستم بگویم پدرم کجاستدر ذهنم میقط فچروکیده. من 

 (.267ص

ت کند. ایاز بدن اسدر آن نجوا پیدا می هاگوی شخصیتوای است که گفتایاز عضله

ه کنند و بها درون آن متجلی شده و صدا پیدا میای از شخصیتی حسیو بس؛ تجربه

نشینند. هرچند امکان تکثر روایی و صداهای مختلفی که در بدن گو با هم میوگفت

و  فکند. صمد عارها پیدا نمیایاز پیچیده است، تجلی فرمی رادیکالی در شخصیت

 ی بدنیی تجربهشاعر است و منصور فیلسوف و یوسف جنگاور. از درون ایاز و دریچه

افتد. نمی« اتفاق»گاه در قصه او، امکان گفتگوی این برادران مهیا است اما هیچ

ر کنند و دگیرند و هیچ تحولی در روایت پیدا نمیهایی که در مقابل هم قرار میتیپ

ی بدنی و اروتیک ایاز در برابر کنند. اگر تجربهجاد نمیساختن روایت نیز شکافی ای

سرایان )مردم( کمک هم-امیر-ی غلامی رابطهمحمود، به خوبی به اندیشیدن در تجربه

های بیشتری تواند به درک لایهکرده است، اما صداهای دیگری که در این تجربه می

شود و قصه گم می شود. مادر ایاز شخصیت دیگری است که درکمک کند گم می

 است. « غیرتاریخی»
مادرم، در تاریخ سهم چندانی ندارد. مادرم، غیرتاریخی است؛ و آنقدر »

کند. مغزش پر اش کوچک است که هیچ مکانی را در جغرافیا اشغال نمیجثه

های مرد کچلی را خوردند و ی قصرنشینانی که گلابیاز قصه است؛ قصه

ی رفتند همهی مردانی که میی همهایستادند؛ قصهوایناگهان روی سرشان 

بار دختر پادشاه را بدون حجاب از دریچه ببینند. دادند تا یکدارایی خود را می

گوید. مادر ساکت ای نمیخدا این قصه را هم بگو! ولی مادر قصههمادر تو را ب

مان، ص ه« ) است. مادر تبدیل شده به یکی از پرندگان لال باغ فیروزی

100.) 
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های مادر همواره آغوش باز و یادآور وضعیتی جنینی و غیرتاریخی است که قصه

 یای ندارد. مادر قصهگوید. مادر خود قصهطور ثابت برای ایاز میبههای دور را گذشته

گوید و خود موجودی بیرونی و غیرتاریخی به لحاظ روایی است. چرا مردان تاریخ را می

گوید. او شان را برای ایاز میی مردان و میلای ندارد. او قصهو بدنش قصهکه از خود 

تاریخ « تاریخ مذکر»است. براهنی در کتاب « غیرتاریخی»و « لال»در بیان خود 

 نویسد: گیرد و میی ایرانی را به چالش میمردانه
ای که از زن در جهان وجود دارد، داستان معروف ترین اسطورهبزرگ»

ها، نه در برابر واقعیت ی اسطورهیک شب است. و این کتاب برخلاف بقیهوهزار

ویی گ، هنر قصهشکُزنکه از واقعیت آفریده شده. شهرزاد در برابر پدرسالاری 

ند. کسره منقلب میی قصه این پدرسالار را یکوسیلههدهد. بخود را ارائه می

دارد. هنر قصه میبازکشی سرانجام او را از زنگوید، و قصه پشت سر قصه می

ی اول را به گوش انسان ابتدایی ی زن است. او بود که قصهساخته و پرداخته

خواند. اگر بپذیریم که ساخت عملی قصه، همان ساخت عمومی زبان و در 

درستی شناسایی هتوان مقام زن را بنتیجه ساخت عمومی ذهن بشر است، می

حیوانی ابتدایی واقعی، مثل مرد ابتدایی، انسانی تلطیف شده آفرید. کرد. از 

یک شب، سبع و وهزارپدرسالاری امروز، صدها برابر انسان ابتدایی و شهرزاد 

طلبد که حتی جو است. امروز تاریخ جهان نقشی از زن میوحشی و سیطره

نقش هر چه باشد، های دوران گذشته است. این ی قهرمانیبالاتر از کلیه

گونه ربطه به مفعولیت تاریخی ندارد؛ برعکس رهایی انسان، در رهایی هیچ

ها مردها را از دست خودشان نجات تاریخی زن نهفته است. و امیدوارم زن

 (. 16۴، ص 1۴7۴)براهنی، « دهند

گوید از این نوع است؟ او ای که مادر ایاز میاز براهنی باید پرسید: آیا قصه

 کند؟شان را بازگویی نمیو امیال« مردان تاریخی»ی و یکپارچه« ی واقعیتهگذش»

رسد؟ رمان سعی دارد کی به گوش ما در روایت می« زنان تاریخی»ی مادر ایاز و قصه

برای خود ببیند. مادر و زنانگی را راه منی أمتا مادر را بر فراز داستان بنشاند و آن را 

ی انهگویی زننجات تاریخ مذکر و فاعلیت تاریخی ببیند اما خود صدایی به مادر و قصه

شود، ی ایاز که باعث شکاف در میل ایاز به محمود میدهد. کیمیا معشوقهاو نمی

دا ر پیی مهم دیگری در این تحلیل ما است. کیمیایی که در قصه ناگهان حضونقطه
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گراز »عیار است که در برابر مادر محمود یا همان تمامکند و تصویری از زیبایی می

نی ی زگیرد. گویی بازهم با بازتولید دوگانه)که نماد زن عفریته است( قرار می« ماده

سو و زن عفریته و نازیبای مطلق از سوی دیگر که قدسی و دارای زیبایی مطلق از یک

ی میل مردانه هستند، سروکار داریم. گویی زنان خود قصه و تکثری از ههردو برساخت

 ی مردانهههای مختلف، غیر از نیک و شر مطلق بودن، در نگاه خیرها و زیباییزیست

ود. شی مطلق مردانه خاموش میگویی او به نفع نگاه خیرهندارند. صدای روایی و قصه

اندازد و او را به قطب دیگر خود را شکاف میکیمیا کسی است که میل ایاز به محمود 

کردن است و قطب دیگر که راند. یک قطب، محمود، مذکر بودن، وحشت و مثلهمی

 برادران شورشی و زنانگی کیمیا و مادر و زیبایی است. 
ی ینیادسوی ههایی بسیار قوی مرا بلند کردند و بسر، دستانگار از پشت»

علی ام بود راندند. موقعیت فدم زندگیترین سپیدهکه وحشتناکی یدنیادیگر، 

سوی کلی فراموش شد و من بههمن یعنی محمود، چارچرخه، مردم و بیابان ب

ام که همیشه میان دو قطب زندگی قطب دیگر این تعفن حرکت کردم. گفته

 ویبار از بشوم و من اینسوی قطب دیگر رانده میکنم. با این قطب بهمی

ی محمود بر زبان رانده شد، وسیلهی نعش، که بهعفونت نعش و کلمه

ده در زانو افتای ماقبل آخر که یوسف را بهسوی آن دفعههناگهان برگشتم، ببه

سال پس از ورود کیمیا بود به باغ فیروزی یک اًتقریبکنار جسد دیدم. و این 

 (.180، ص 1۴0۱هنی، برا« ) و چهار ماه پس ار رفتن از قصر

بار دیگر بعدِ خروج از قصر، باکمک تیمور حاجب )دوست خواجه( پیش کیمیا یک

کمک برادرانش برود. پس از آن کردن صمد بهآید تا به او بگوید که برای پیداایاز می

شود و سرنوشت ای که از ایاز حامله است، ناگهان در قصه گم میکیمیا به همراه بچه

شود کند. رد و نشانش برای ایاز فراموش میپیدا نمیاو و صدایش در قصه امکان حضور 

نمایانده شود اما صدایی و نامی از او در قصه باقی « تاریخ مردانه»نامی او در تا بی

ی اروتیک ایاز با کیمیا امکان گسترش بیشتری داشت شود. تجربهماند و محو مینمی

ماند. کیمیا در تقابل با یسازی از زنی اثیری و زیبایی مطلق باقی مکه در حد تیپ

ای است که در برابر تاریخ مذکر ملی، در سطحی گویی زنانهمحمود، همچون تاریخ قصه

  مانده است.پردازی در رمان باقی اولیه از شخصیت
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تر، در چشم هوشم ی سه زن، درخشانهای زنانه، چهرهاز تمام این چهره»

کیمیا. دیگران به شکلی در این سه  کردند: مادرم، گراز ماده وتجسم پیدا می

شدند. ی کوچکم و جیران در وجود مادرم ناپدید میزن مستحیل بودند. خاله

قیچی و خواهران محمود در وجود گراز ماده؛ و چیزی از وجود تمام قیچی

شد، گرچه کیمیا در میان آنان از موقعیتی زنان جوان در وجود کیمیا دیده می

د. و در این سه زن، چیزی نرم، گرم، مثل شیبی ملایم نظیر برخوردار بوبی

داد. کیمیا بلندتر وجود داشت که آنها را به عنوان زن به یکدیگر ارتباط می

کرده های پفترین آنان، و گراز ماده با چشماز دو زن دیگر بود، مادرم کوتاه

د تر بواش، از آن دو زن دیگر پیرمژه، لبان چروکیده و غبغب سیاه شدهو بی

کردم که بوی تن این ناگهان دوچندان پیرتر هم شده بود. احساس میو به

سه زن باید شبیه هم باشد. من مادرم را لخت ندیده بودم و از نزدیک هم با 

یاد نداشتم، ولی او تماس پیدا نکرده بودم، جز در دوران کودکی، آن را هم به

زن باید شبیه هم باشد.  کردم که بوی این سهبه نحوی مرموز احساس می

ای از خونی رقیق، که در فضا پراکنده نرم بود، در هالهوگرمی یبواین بو، 

کرد. من از این سه زن، بوی روز تولدم را شد و وجود زنانگی را اعلام میمی

 (. 20۰)همان، ص « شنیدممی

گیرد. بوی سه ی محمودی قرار میبوم نرم و زنانه در مقابل فضای دهشت و مردانه

ست ای اگردد. نرمی زنانگی گویی غریزهاز میل به محمود برمیقبل  اقلاًزن به تولد و 

خواهی برابر با جنسی همگیرد. رابطهکه تاریخ محمود و مذکر در مقابل آن قرار می

از و ی بدنی ایگیرد که در تناقض با تجربهتجاوز و وحشت قرار می ای اروتیک ازتجربه

اش در برقراری رابطه با او است. تناقضاتی که گاه زمانه و امکان میل او به محمود و اراده

سازد و گاه این تناقض، دیگر نمود تناقضی فراروی تخیل ادبی از آن را پدیدار می

ن در فراوری از ایدئولوژی مسلط است. بست سطح تخیل رمااجتماعی نیست و بن

شود که اروتیک در رمان گاه چنان چیره می-نگاهی هویتی و ایستا به روابط بدنی

ورزی ایاز و ملت دمرو جای خود را به فهمی ایستا از دمرو بودن های میلسیالیت

دهد. کیمیا و زنان و مفعولان جنسی و غیرتاریخی دیدن امیال اروتیک جمعی می

د. کننای به عمل درمقابل قائم بودن محمودی پیدا نمیی، گاه چندان میل و ارادهجنس

شدن صداهایی علیه مردم و خودش در ایاز تنی است که امکان روایت و مشعشع
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سازد؛ اما این تن با دید هویتی و ایستا، در تناقض پذیر میورزی به محمود را امکانمیل

گیرد و صداهای متکثری را که در خود مستتر با فضای سیال جنسی رمان قرار می

سازی به نظر کند. ایاز حتا تنی زنانه و ظریف دارد که خود تیپدارد، خاموش می

گرایی با بدنی نحیف و زنانه و غیرمردانه یکی یه همجنسرسد. ظریف بودن و میلمی

  فرض شده است.

(. میل ایاز 11)همان، ص« که دوستش داشتم از بس ازش وحشت داشتمهمان»

ود شبه محمود و عشق و خوفش به او، روی کتاب تاریخ )یعنی بدن ایاز( نشان داده می

. «نویسم آن را ولش کنتاریخ را من می»گوید: گوید. محمود میمی« قوم»و از تاریخ 

نویسند؛ اما دست او میهمحمود همان اربابی است که تاریخ را گویی از بالا و ب

 های ایازشود؛ روایت بدن ایاز. برکفلداده می« نشان»اریخی است که جوی ما توجست

دهد تا تاریخ ظرف پیدا کند، بنده است که مفعول؛ ایاز غلام. اگر ارباب دستور می

دهد، چرا ورزد و بازی را شکل میکند تا تاریخ رخ دهد. غلام میل میبازی میهوس

زمان که خیره به امیر و که امیر میلی برای تحقق بخشیدن به غلام ندارد؛ اما غلام هم

اندازد و تاریخ و روند مدام تغییر این در حال میل ورزی به او است، در رابطه شکاف می

ای کند. از میل ورزیبازی میورزد و هوسلام به امیر میل میافتد. غاتفاق می رابطه

محمود همه »گوید: شود. ایاز با خود میمیمعنا آن بی اش، بیگوید که هستیناب می

من نه فقط مغز، »گوید: یا در جای دیگری می«. او چگونه ادامه دهمچیز من است. بی

را هم در اختیار محمود گذاشتم. من این را زبان و روان، بلکه امعا و احشا درونم 

سوی سرنوشت قرار نداشتم؛ درون آن بودم. باوجود دانستم. ولی آنسرنوشت خود می

توانستم در همه پوسید، من فقط میورتر داشت میکه جسد برادرم، چند قدم آناین

وشت (. غلام همزمان که این چنین به سرن2۱8)همان، ص  «چیز به محمود حق بدهم

گیری در غلام واقف است و تقدیر یا تصادفی بودن قرار-جایگاه خود، در بازی امیر

اش امکان زند؛ چرا که جایگاه تاریخیپذیرد، دست به برهم زدن میجایگاهش را می

سازد. ایاز است که تاریخ را نشان بازی و برهم زدن نظم را درون خود مستتر میهوس

کند که در میشود. در جایی دیگر فکر بدن او متجلی میدهد و روایت تاریخ روی می

خواهد؛ اما صداهای متعارضی درون تقابل با دیگر برادران، تنها حفظ وضع موجود را می
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اندیشد که او را به تخاصم و کشتن محمود هم می یحت اًبعضبدن ایاز جریان دارند. 

ورزی به محمود که مدام درون ی از میلدهد؛ تشویشهمراه با یوسف و منصور قرار می

قصد به محمود چه بسا صدایی دیگر هر لحظه او را فرا ءی سواو حضور دارد. در صحنه

یاد ای را بهآورد. صحنهکننده از پای در میقصدءخواند تا محمود را به جای سومی

حنه مردمان ص قصد کننده به او، تردیدی درءبیاوریم که ایاز بین کشتن محمود و یا سو

کند قصدکننده را انتخاب میءکشد؟ ایاز سواندازد که بپرسند ایاز کدام را میبه راه می

اما پیچیدگی میل او در روایت بدن او و صداهای مختلفی که درون کتاب تاریخ یعنی 

گوید تاریخ، تاریخ از و او می»های او جریان دارد، مدام در برابر هم حضور دارند. کفل

گویم مگر بین من و تو ساخته شده، تاریخ چیزی جز من و تو نیست؛ و من می من و

رود تا ی دار می(؟ در ادامه کسی به چوبه۴17)همان، ص  «تو، من و تویی هم هست

 یبه قول محمود سهمی در تاریخ داشته باشد. تاریخ در بین این رابطه، این رابطه

ما در »آورد. م، حواد  را به حرکت درمییا همان امیر و غلا« من و تو»ضروری بین 

یم. نه! اکجای تاریخ هستیم؟ ما در هیچ جای تاریخ نیستیم. ما به آغاز توحش برگشته

نه! نه! ما در داخل تاریخ هستیم. هرگز از تاریخ خارج نیستیم. فاعل و مفعول، فاعل 

با تکراری  یی(. گو182)همان، ص  «مفعول، فاعل و مفعول ما در داخل تاریخ هستیم

یم. سروکار دار« ارباب و بنده»از فاعلیت و مفعولیت یا همان غلام و امیر یا به نام دیگر 

کند! چه فرقی هست بین هخامنشی مردم، محمود هخامنشی بر دوش شما حرکت می»

کند.... ولی و غزنوی و صفوی؟ فرض کنید محمود صفوی بر دوش شما حرکت می

ماعی است... من محمود را به صورت یک عاشق، یک معشوق ها جمعی و اجتی اینهمه

کرد. شاید اگر محمود دیدم که گاهی تمام خصایص یک معبود واقعی را هم پیدا میمی

(. محمود ۴۰۰)همان، ص  «پوشیدمرد درون من برای همیشه لباس ظلمت میمی

 اعی؛ و بدون آنمیلی درونی و مادی و اروتیک برای ایاز است و نه صورتی فکری و انتز

 ایاز دیگر ایاز غلام نیست.
را وفانی طتن ملتهب او را لمس کردم، در اعماق عروقم آن تب مرطوب و »

های سرزمین سان و موزون جماعتی از جماعتگاه صدای زوزهشنیدم و آن

های بار و زوزهسرایان قومی مصیبتخویش را شنیدم که همچون صدای هم
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و چون این گفته « اول دستش را اول دستش را!»سرا فریاد زدند: سگان هم

 (! 11)همان، ص « چون دعایی قومی آغاز شد محمود فریاد زد: شروع کن

در عروق و تن کتاب تاریخ یعنی ایاز، صدای قوم مشعشع شده است و از خلال 

آید. سرایان نمایش محمودی، برای ما به نگارش در میکالبد او، صدای جمعی هم

او، توحش محمودی « سرایان نمایشهم»مردمی که همچون فرمی نمایشی و به شکل 

آید. گویی نمایشی از میل به کنند و میل قوم به صدا در میصدا بازخوانی میرا یک

ندازد که محمود بعد از رعب و وحشت محمودی قوم باید اجرا شود و طنینی در فضا بی

سرایان قوم، دستور شروع مراسم را صادر ه با صدای همبیان این میل و دربرگرفتن صحن

حالا دست چپش " کشان جواب دادند:سرا، زوزهی همزدهمردم، سگان مصیبت»کند. 

)همان، ص  «و ما مشغول کار شدیم "!را ! حالا دست چپش را ! حالا دست چپش را 

تدریج شرم بهداند. ایاز را انسانی می« عمل»داند. او محمود شرم را انسانی نمی (.11

راحتی همراه با بهتا « کندعادت می»ی محمود رود و همچون گفتهاش از بین میاولیه

کردن )فعل( شود. ایاز فعل خود را تنها فریاد مردم و محمود، مشغول کار جنایت و مثله

کردن شورشی را در نگاه محمود متجلی بیند و مثلهدار میمعنی ذیل دستور محمود

و من کاری که او گفته بود کردم، چون هرگز کاری که او نگفته بود، نکرده » بیند: می

ی قوم و دستور وبرگشت مدام زوزهتنها در رفت« فعل»(. گویی 1۰همان، ص ) «بودم

گرفته و درکنار محمود و با شور و صدای یابد؛ ملتی که مفعول قرار محمود تداوم می

کنند. تداوم فعل وار خود، در جنایت و فاعلیت او همراهی میسرایی زوزهی همیکپارچه

وبرگشت مدام این ارتباط و مفعول )یا همان جنایت و وحشت( در تاریخ، تنها در رفت

 یابد. بودن مردم دربرابر فاعلیت محمودی امتداد می
ها یز را آماده کرده بودیم تا این صدا و آن صدای قبلی و دهچو ما که همه»

دست خود صدای قبلی و بعدی دیگر را بشنویم و ما که کار مردم را حتی به

کنیم، شما تشویق ای درست میما زمینه"مردم سپرده بودیم و گفته بودیم: 

دن شنیهب ".کنیمگویید و ما عمل میشوید، شما میشوید، شما تحریک میمی

، از نردبان آرام آرام پایین آمدیم، تبر در دست من و «وحالا پاهایش را»صدای 

روغن داغ در سطلی در دست محمود، دست آقا، ارباب و خدای من، تا پاهای 
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دانم چرا ترسیدم و نمیرا که سخت دوستش داشتم از بس ازش می همو -او را

 (.17تا  1۰)همان ص « هیمگوشمالی سخت بد -ترسیدم و دوستش داشتممی

کند که مردم قوم، ی مثله کردن را آیینی مقدس و قومی روایت میایاز صحنه

نهایت و شود و تخیلی بیدچار هیجان می« شانیکنواخت و معمولی»زندگی 

 کنند ورا تحریک می« رخوت و خمودی قوم»کنند. محمود و ایاز ناپذیر پیدا میسیری

شان نیز باشد(، باز هم تن آنان، حس« شوم و دوزخی»اگر  یحتد )هرچه شورانگیزتر باش

ی متفاوتی از رکود تنانه یو خلل و فرج ناخودآگاه آدمی را دچار تحول کرده و تجربه

ه بیند. تنها میل او بزند. ایاز بشریت و تاریخ را جز محمود نمیقبل را برای آنها رقم می

بخشد. آیین قوم شامل اش را معنی میامیرش است که گذشته و حال و تمام هستی

صداشدن ها و همشدن قوم حول این آیینشود. جمعکردن میوحشت، سنگسار و مثله

افتد. محمود و ایاز جوابی را که عمل قتل، مثله جنایت و وحشت محمودی اتفاق می در

ال ؤسسرایان وقت است که همدهند و آنآمیزی باشد ترتیب میکردن یا عمل جنون

است و تصور « وحشت»و جواب مدامی که جواب همواره عملی به شکل ال ؤسکنند. می

و جواب، ترتیب دیگری دارند؛ بعنی ابتدا ال ؤسرحالی است که مردم دکردن الؤس

پرسند؛ و حقیقت میال ؤسجواب که وحشت باشد، مشخص شده است و سپس مردم 

درون جمعیت را دوست  گیری زمزمهتنها یکپارچگی محمود و ایاز است. محمود شکل

ی و اجرای آن در صحنه« ماتحاد مرد»نیست. تنها صدای « پارچهیک»ندارد؛ چرا که 

پارچه، قبول است. زمزمه، تصوری جز همراهی مردم به شکل یکقابلوحشت، برای او 

 آورد. ی وحشت به وجود میمتحد و یکرنگ را در صحنه
جواب ؛ "!چارچرخه"ها هنوز به ندای محمود که فریاد زده بود: آن»

فتند؛ درون یکدیگر رته پیش میگویان، به سوی دادند؛ از سر چارچرخهمی

شده در باز حلقهلولیند. مثل اجتماعی از سگان همجنسجوشیدند و میمی

چنان موزون و هماهنگ کردند، آنچنان کیپ هم حرکت مییکدیگر بودند و آن

ی خواست پس از چند لحظهرفتند و دایره را که اینک میاز سروته پیش می

ین یآدر یک ی یگوکردند که تر مید، تنگدیگر تشکیل شود و تکمیل شو

ای که انسان باید در آن خود را فراموش مذهبیین یآاند؛ مذهبی شرکت کرده

هم البته به این شکل، به طریق اجتماعی جهانی کند و خود را در اجتماع، آن
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شرکت دهد؛ اعماق آدمی کاویده شود و خود اعماق دیگری را با یک تحریک 

مذهبی، در اوج، در اوج لذت و درد و شکنجه انجام ین یآالعاده بکاود تا فوق

 (.۰۴)همان، ص « گیرد

کند که مردم میل خود را در آیین وحشت محمودی وضعیتی مضحک را ایجاد می 

پارچگی در تشویش عمومی و بینند و یکآن میمان أتومیل به شکنجه، درد و لذت 

محمود فریاد زده »گذارد. شان میرویخودشدگی آن، تصور جمعی جدیدی را پیشبی

وهای هستی خود را متبلور شده و تعالی و مردم در چارچرخه آرز« چارچرخه!»بود 

ی متحرک را گرفته، به ی بزرگ محمودی را، این کلمهیافته دیده بودند. این هدیه

گاه بدان شکل فجیع تحریک شده بودند؛ آنها توانسته بودند سینه فشرده بودند و آن

ند؛ وی آن تحریک شی یک شیئی، نه! نه حتی خود شیئی، بلکه صدای کلمهوسیلههب

(. تحریک و ۰۰)همان، ص « و این البته قدم بزرگی در دگرگون کردن ذهن مردم بود

معنا گیرد که تنها با صوتی و تحریکی بیسرایان شکل میای در بدن همجماع جمعی

کند. چارچرخه میلی از تحرک را از محمود )صدای چارچرخه(، میل به او را بیدار می

د، آیتنها طنین صوت آن و آوایی که از محمود بیرون می اندازد وسرایان پیش میدر هم

 ها وها، آغاز شود. آیینی که یکپارچگی مناجتماعی آن-کافی است که آیین مذهبی

 های متکثریاندازد تا آدمیکی شدن در صدای جمعی یکنواخت و متحد قوم را به راه می

یکسان لذت از درد و  درون ملت محمودی باقی نماند. تنها میل به محمود و صدای

  شکنجه و حشت باقی بماند.
ی خود از فاعل به ی شیون، هرگز فراموشم نشد. من در استحالهاین نیزه»

هنگام همفعول، این شیون را سر داده بودم و اینک شیون ملت من، شیونی که آنها ب

 ملتیی خود از فاعل به مفعول سر داده بودند! ملت من، ملت مفعول من، استحاله

ای آمد، مثل نیزهشد، تمام افعال بر آنها فرود میکه تمام اعمال بر آنها وارد می

ده ییگای تمام اعمال و افعال وسیلههبلند که پس از نعوظ فرود آید؛ ملت من، ب

دست خود پیراسته بود، ههایم را محمود بهمین دلیل من که زلفهشد. بمی

ی بزرگ بشری، یعنی ملت مفعول خود بودم و باید از آن ای از این خانوادهنمونه

ی از فاعل به مفعول سخن بگویم، تا بتوانم یاد یادگار شیون خود، در استحاله

-شیون ملت مفعول خود را توضیح دهم. چرا که آنچه برای من اتفاق افتاده



 

 

26 

 مهرشاد گلستانی
د 

صا
اقت

د 
نق

سی
سیا

 

 صورتهها، برای ملت من نیز بها و شنها، برروی سنگخوابگاه در -صورت فردیهب

طوری خصوصی، در تن، در قلب، در هجمعی اتفاق افتاده است؛ آنچه برای من ب

مغز و در اعماق، در همه جای ریشه و پی و پوست گوشت و استخوان، و در 

غضروف، آری غضروف اتفاق افتاده، برای این ملت غضروفی نیز اتفاق افتاده است. 

نی است، جسمانی است ولی گفتم غضروفی و نگفتم برزخی، چرا که غضروفی ت

در برزخ از گوشت و استخوان مانده است. ملت من ملت مفعول من، درین حالت 

اند تا بپوسند و در زیر اند؛ در طول تاریخ، نه گوشت گوشت شدهغضروفی مانده

اند، های پرتحرک زمان و سیل هجوم و یورش از بین بروند؛ و نه برخاستهحرکت

ه، به صورت استخوان، و خود را با تحرک تمام بر روی به مفهومی استخوانی کلم

اند. ملت من، ملت مفعول من، از دیدی که من، خطوط کج و معوج تاریخ انداخته

نگرم، غضروفی است هایم را محمود به دست خود پیراسته بود، میمنی که زلف

 اید؛کشد. من یک نمونه هستم. مرا ورق بزنید، خود ورق خوردهکه شیون می

ای از دست داشت. صفحههای شما را بهپیراست زلفهایم را که محمود میزلف

)همان، ص « های من استای از تاریخ تکرار پیرایش زلفتاریخ هستم و هر صفحه

 (.7۰تا  70

ی غلام و امیر از تن ی تنانهخورد و شیون تجربهش ورق میاایاز چون کتابی تن

امیر بر غلام و ملت شکل « قائم بودن»ی مدام از تجربهگوید. تاریخی که تمام ملت می

ی پذیرد و شیون این تجربهگیرد و ملت چون غضروفی خمیرمانند از امیر شکل میمی

ت پذیر چون گوشقدر نرم و شکلشود. تن غلام نه آنمدام، در کتابی از تن نگاشته می

 فیوناپذیر و قائم؛ بلکه چون غضرشکلاست که فاسد شود و ازبین برود و نه استخوانی 

ی امیر و غلام، شیون ملت را بر کفل و تن پذیرد و رابطهدر برابر امیر شکل میدائماً 

پذیر خود، شکل رود. ملت در حالت نرم و انعطافنویسد و تاریخ پیش میغلام می

ملت در عین شیونی که مدام آید. امیری بر آن فرود میدائماً  کند کهجدیدی پیدا می

ملت فرود نیاید، نهایتاً کند تا شاید امیر بر بدن غلام و دهد و خود را رسوا میسر می

ای که به امیر دارد، در قصه ورزیپذیری خود و میلپذیر است. او در شکلایستا و شکل

ودآمدن را مهیا آید میل غلام و ملت است که امکان فرشود. امیر اگر فرود میگم می

د اما شوکند نه فاعلیت امیر. فاعلیتی که با دمرو بودن ملت به سخره گرفته میمی

ملت »حال که تاریخ برد. ایاز درعینورزی ملت و غلام را گاه ازیاد میهمچنان میل
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ملت ایجاد نهایتاً اش و ابدی به دمرو بودن-کند، دیدی ازلیخود را رسوا می« دمروی

ین ی افعلی در روایت یکی فرض شده است که برسازندهبا بی« دمرو بودن»کند. می

ی خواجه آمده تا یکی از پسران را ای که غولی به خانهشود. در صحنهتناقض روایی می

ای برای نام خود دارند. یوسف برای غلامی امیر ببرد، هر یک از برادران ایاز، ضمیمه

 تن خود ندارد جز ،ردبار و تنها ایاز است که هیچ چیزنترس است، منصور عاقل، صمد ب

شود. میکه به مفعول استحاله پیدا کند و شیون او روی کتاب تاریخ، یعنی تنش نوشته 

 غلام شود؛ تنی-ی امیراو بدنی لخت است که چون کتاب سفیدی، محل نگارش رابطه

دهد. ایاز کاتب نیست که تاریخ را بشناسد و بازگویی سر می« غریزی»که تنها شیونی 

 . زنندزدن آن مردم خود را ورق میشود و با ورقی است که گشوده میکند؛ بلکه کتاب
شناسد نه من؛ منصور ندارم. آنها را نه کاتب میو کاری به یوسف و صمد »

شناسد، نه من، چرا که گرچه آنها برادران من هستند، ولی کاتب آنها را بهتر می

ود؛ تواند شناخته شتواند بشناسد، میمن کتاب هستم نه کاتب، و یک کتاب نمی

یک کتاب مجبور است، ولی کاتب مجبور نیست، او مختار است؛ کتاب فرد است 

شناسد و هر طور که دلش بخواهد همین دلیل کاتب همه را میهکاتب مجموع؛ و ب

)همان، « از آنها حرف خواهد زد. من فقط یک کتاب هستم. مجبورم ورق بخورم

 (.127تا  12۰ص 

 ی شناسا وگیرد. کتاب به جای سوژهمی« شکل»که شناخت  غلام جایی که است 

گیرد و بدن او روایت قوم را برای ما متصور میآگاهی، محل بروز تاریخ و عمل قرار

شود. ایاز کتابی است « پذیرحس»شدن قوم در بدن مردم، عملی و مفعولسازد تا بیمی

زند و تنها بدنی است که کتاب تاریخ نمینامی ندارد. محمود نام او را صدا  یحتکه 

)همان، « !گفتم: محمود! محمودگفت؛ فقط من میاو اسم مرا هرگز نمی»شود. واقع می

سازد و ایاز غلامی جذاب محمود نامی است که عمل را ذیل خود ممکن می (17۱ص 

 دهد. خورد و تاریخ را بر بدن خود نمایش مینام است که آزادانه ورق میاما بی

بیند خواه میو حفظ موقعیت امن موجود را برای خود دل« عیت محمودیموق»ایاز 

بیند، برادرش منصور را که با وضع موجود، خود را منطبق نمیجمله ازکس، و هر آن

 بیند. ایاز شناختمحکوم به تبعید از موقعیت زمینی محمود، به موقعیت آسمانی می

داند چرا که او کاتب نیست و کتاب است. نظر منصور را تنها خود از منصور را ناقص می
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ی چیزی و وضعی را تواند بنویسد. کتاب امکان داوری دربارهکاتب شنیده است و می

اریخ دهد. تکل امر موجود است و تنها تاریخ را نمایش میشده به شندارد. کتاب نگاشته

شود و او بدون داوری و شناخت از چیزی و زمینی محمود تنها بر روی ایاز نگاشته می

تواند از خودش حرف بزند و بیند. ایاز تنها میشده میکسی آن را روی خود ترسیم

ی تنها تصویری از میل و غریزهای که از دیگران دارد. کتاب شناسا نیست؛ تصویر غریزی

ناب و روابط اشیا و افراد است که به نقل از ایاز، تنها با تشبیه افراد به اشیا یا حیوانی، 

 کند. آن را ملموس و ساده وغیرذهنی کرده و درک می
د، کنگوید، یوسف چگونه عمل میتوانستم بفهمم صمد چه میمن گاهی می»

گذرد و منصور را کاتب بهتر ر ذهن منصور چه میولی هرگز قادر نبودم بفهمم د

شناسد، شاید حتی بهتر از خود منصور، ولی من کتاب هستم، نه کاتب؛ از من می

توانم حرف بزنم و از تصویرهای غریزی که از دیگران دارم. من فقط از خودم می

 ی ما، همیشه از تشبیه کردن شخصی به چیزی یادانم که همهقدر میولی همین

توانستیم او را بهتر درک کنیم. من همیشه مادر محمود را به صورت حیوانی می

 (. 26۴)همان، ص« دیدمگراز ماده می

ی من، این میله پیوسته در حال ی سرخ فرورفته در احشاء مردانهتاریخ این میله»

شد، فقط از های من، پیوسته در حال حرکت بود و موقعی که عوض میسوار بر شانه

شد، فقط از روی این های من، پیوسته در حرکت بود و موقعی که عوض میی شانهرو

پرید، گاهی سریع و با شتاب و زمانی آهسته و شکیبا؛ ی دیگرم میام به روی شانهشانه

 شد، ولی باز تاریخی من، پشت و ستون فقرات من، پیوسته سوراخ میو گرده و سینه

ی دیگر ایاز (. تحرک تاریخ از شانه به شانه۴0۴)همان، ص  «داشترا سرپا نگه می

دهد. تاریخی که چرخد و بدن ایاز در عین سوراخ شدن، حرکت تاریخ را نمایش میمی

(.تاریخ محمود و ۴17)همان، ص « تاریخ جز من و تو نیست» گوید:محمود به ایاز می

چرخد تا های او میو روی شانهرود در بدن و کفل غلام فرو میدائماً  ای،ایاز چون میله

 ، روی بدن غلام ثابت بماند. «تحرکش»تنها 

ر امیمرج بیوهرجصورت تصادفی و بعد از امیر ماضی بعد از مردن امیر قبلی و به

ی انتخاب او بدین شکل است که کفتری را انتخاب رسد. نحوهبودن قوم، به سلطنت می

 نشیند و بدیناست. روی سر کچل امیر ماضی میکنند که هرجا بنشیند، او امیر می



  

 
 

29 

 ی میل و وحشتو روایت: تجربهتاریخ 

سی
سیا

د 
صا

اقت
د 

 نق

خواهد او را گیرد که کسی میای قرار میشود. محمود در صحنهشکل او امیر حال می

رود، تشویشی در مردم و نگرانی از بازگشت به مرگ او می که ظنّترور کند. وقتی

ای که ایاز در صحنهشود. مرج پیش از سلطنت امیر ماضی، برای مردم ایجاد میوهرج

قصدکننده به محمود، یکی را انتخاب کند، دومی ءبایست بین کشتن محمود و سومی

برای او وجود ندارد. مردم بدون نام امیر منی أمکند. بدون محمود ثبات و را انتخاب می

نشینند تا شاید امیری جایگاه دستور را نگران و مشوش، به انتظار تصادفی دوباره می

 رود و درقصدکننده به محمود، ایاز به آغوش محمود میءاشغال کند. بعد از کشتن سو

اش، از مچاله شدن خود و حس تنهایی و گویی ذهنیگیرد. ایاز در تکجا آرام میآن

گوید. در همان حال شوم که خود را آید، میسراغش میگاه بهبهعملی، که گاهبی

 آید و ازیند، یاد محمود و رابطه با او به خاطرش میبترین موجودات بشری میبیچاره

ها ی اینیت پیدا کند! ولی همهعی ما واقفرض کنید تا اسطوره»آید. آن حال انزوا درمی

ای است جمعی و اجتماعی است. برای من محمود، موجودی است از نوع دیگر. اسطوره

ارد. من محمود را به از پوست و گوشت، و موجودیتی قابل لمس، شخصی و خصوصی د

دیدم که گاهی تمام خصایص یک معبود واقعی را صورت یک عاشق، یک معشوق، می

مرد، درون من برای همیشه، لباس ظلمت کرد. شاید اگر محمود میهم پیدا می

دوختند؛ من تنها و پوشید؛ انگار آستری از ظلمت، به جدارهای درونی ذهنم میمی

توانستم با دنیای خارج از خودم رابطه برقرار کنم. عزای میشدم. نکس میبیو نام بی

ی بدنی محمود و ایاز، این دو را در (. رابطه۴۰۰)همان، ص « من یک عزای غریزی بود

دهد که غلام بدون محمود فاقد هستی و کنش زندگی ای کنار هم قرار میدوگانه

صوری از بودن بدن خود ورزد و بدون لمس آن، تشود. بدنی که به امیر میل میمی

 ندارد.
رده ای گستی بلند تپهی رنگینی بود که بر دامنهی منصور، سفرهآینده»

نومیدان و افسردگان تاریخ را به سوی خود  تشنگان، شده بود و تمام گرسنگان،

بینی شده بود و به همین کرد. این سفره بدون حضور محمود پیشدعوت می

که شاید همین دلیل بود که من نیزه را به جای آنخورد؛ درد من نمیهدلیل ب

ی به محمود فرود کنندهقصدءبر سر قلب محمود فرود آورم، بر سر قلب سو

کننده دخالت قصدءدانم منصور و یوسف تا چه حد در عمل سوآورده بودم. نمی
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ن کشت ایاز در انتخاب بین«. امقصد کننده را جایی دیدهءسو احتمالاًداشتند! 

ون اش بدکند و در تردید فوق، زندگیکننده به او تردید میقصدءمحمود یا سو

محمود میلی وجود ندارد و دلیلی برای بودن بیند؛ بدون محمود را ناممکن می

که دیگر غلام یا همان کتاب تاریخ، جایگاه در جایگاه غلام وجود ندارد؛ مگر آن

 ی دیگری تبدیل شود که دیگر ایاز کتابیهامیر به رابط-دیگری پیدا کند و غلام

نیست تا روایت کند. گویی نومیدان همواره علیه صاحبان امید در بستر نام 

ی هنوشته شود. سفر« کتاب»آورند تا تاریخ بر روی محمود قیام را به تصور در می

رنگین منصور چون میلی است که همواره ناتمام است و عملی علیه محمود و 

سازد اما برای ایاز تحققی ندارد. ایاز تا مادامی که غلام است، متصور مینامش را 

یوسف »بیند. خورده و بدون میل محمودی میی منصور را شکستهمواره سفره

خندید و کاردش هر سال از سال پیش نگریست و میدائم به کارد خود می

. اگر کرداده نمیشد. یوسف هرگز از کارد خود در مقابل دیگران استفبلندتر می

آورد و کرد، یوسف کاردش را از کمرش در میکسی با یوسف اختلاف پیدا می

شد. هرگز از کارد داد دست من یا صمد؛ و بعد دست خالی با او روبرو میمی

مان، )ه «امگقت این کارد را برای روز مبادا گذاشتهکرد. میبلندش استفاده نمی

 (. 16۰ص

سرایی ی همپارچهدن او، گویی در تنش با وضعیت یککارد یوسف و عمل شوری

زند تا میل به محمود در بین مردم متعارض رنگی فوق بیرون میمردم است و از یک

غلام را -ی امیرای قرار است که رابطهباقی بماند. یوسف تصوری است که در لحظه

 دگرگون کند.

گویند چند هزار سال، میای عده»زمان مرگ خواجه در تقویم مشخص نیست. 

(. گویی زمان ۴80)همان، ص « بعضی دوهزار و بعضی دیگر صدسال پیش مرده است

چندان معیار مهمی برای مرگ خواجه نیست. بین محمود و ایاز نیز زمان تقویمی 

ی او، و شاید خود محمود در اینجا هم پسر امیر ماضی است، هم نوه»اهمیتی ندارد. 

ماشا ت امرای پیشین. با شیطنت نشسته است تا راز بقای خود را عملاً او، و شاید یکی از

کنم. محمود و من جای جاودانی هستیم، منتها کند. من هم راز فنای خود را درک می

(. زمان و روند تقویمی چندان اهمیتی ندارد. 00۰)همان، ص  «او در بقا و من در فنا

های مرگ و زندگی افراد یعنی رف بازههای بلندی طرف هستیم که از ظگویی با زمان
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ای به جای زمان، تاریخ زنند و روند و روابط تکرار شوندهمحمود، خواجه و ایاز بیرون می

توانست تکرار شود و دستور صادر محمود امیری است که مدام می دهند.را شکل می

ی دستور امیر و برپایهکند و بقای جاودانی در جایگاه خود دارد. غلام برعکس فانی 

گویی ایاز در انتهای رمان که دهد. تکحال، دچار دگردیسی شده و تاریخ را نمایش می

شود، شکل معنی مینزدیک به تصور مرگ محمود است و وجود ایاز بدون محمود بی

دارد. از زمانی به زمانی دیگر کند. میل او به محمود گویی ترک برمیمشوشی پیدا می

ول گیرد و از قبرفراز زمان قرار می« تاریخ»دارد. های بلندی در تقویم برمیو گامپرد می

ای تقویمی به نظر شود. تاریخ یک روند و نه بازههایش نمایش داده میایاز بر کفل

بیند. وحشت در روندی رسد. ایاز خود را در کنار محمود و شریک عمل وحشت او میمی

و صورت مرد »کند. مدام حضور پیدا میسرایان لذت هم بین غلام و امیر و هیاهو و

بست به سوی شهر گرفته شده است، انگار پیامی مرموز دارد که باید در بالای چوب

دیل ترین افراد را تبشناسم؟ قتل نزدیکراستی او را میبهشهرها طنین بیندازد. آیا من 

د، وجود نیامده بوهی محمود بوسیلههمی بکند. شاید اگر این هیجان عموبه بیگانه می

های اخیر، در این کردم. ولی نه! نه! من حتی در سالکردن او شرکت نمیمن در مثله

ام. من هم تماشاگر قتل او در قتل او شرکت کرده ام، عملاًچندسالی که در قصر مانده

ناگهان. حقیقت این است بهام و هم تدریج کشتهبودم هم شریک قتل او. من هم او را به

ی جلاد، قاتل است. دیگران در که حتی لازم نبود خون او را بریزم. تماشاگر به اندازه

که به ی یهاسنگداری نکردند. قتل او شرکت نکردند، ولی از احساس لذت هم خود

 00۱)همان،  «یب خاطر بود. فریادهایی که کشیدند از ته دل بودسوی او انداختند از ط

کردن این مرد داشتم؛ محمود. او گفت بکش من یک دلیل خصوصی برای مثله»ص(. 

من هم کشتم؛ او گفت زبان را ببر من هم بریدم؛ او گفت تبر را بزن من، من هم زدم؛ 

یعنی وجود او، زندگی و مرگ او، زندگی و  کشتم؛اگر عشق به محمود نبود، او را نمی

خواهم خودم را تبرئه کنم. دلیلی برای این کرد. من نمییدا نمیمرگ او به من ارتباط پ

ش کشم. برایم آدمبینم. من رسوا هستم، همین؛ اگر محمود بگوید بکش من میکار نمی

ی حسی نویسد اما تجربه(. اگرچه تاریخ را امیر می010)همان، ص « کندفرقی نمی

بدون تطهیر کردن خود، تجارب وحشت،  دهد کهاش به او اجازه میرسواییغلام و 
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بیند که دلیلی ندارد قدر خود را رسوا میویرانی و نابودی خود را نمایش دهد. غلام آن

سرایان سردادن هماش در همدستی با وحشت محمودی و زوزهتا از همدستی خود و تن

شکل وبرگشت مدام محمود و غلامان و مردم، وحشت تاریخ محمودی را نگوید. رفت

 شود.دهد و رسوایی آن در بدن ایاز نمایش داده میمی

 ی بدنش، گویی قرار است با تاریخ قوماش و نمایش تجربهایاز با نوشتن تاریخ فردی

عین ترسیم  دهند که درسرایان میلی به محمود را نمایش میپیوند بخورد. غلام و هم

را در تنش با اتحاد خود، پابرجا پارچگی، عمل به شکل یوسف و دیگر برادران ایاز یک

د؟ های من نوشته شودانستم که قرار است تاریخ بر روی کفلمن از کجا می»بینند. می

 کشسرایان و سگان زوزهدانستم که قرار است شیونی سردهم که اینک هماز کجا می

 (؟67)همان، ص« اندی افراشته بر چوب دست سرداده، در برابر هیکل مثله شدهملی

شیون یا فریاد مدام ایاز به شکل تنها قول رمان که قول ایاز باشد، در نسبت با صدای 

عطف نمایش ی نقطهکنند که چکیدهای را تکرار میسرایان ایدهسرایان است. همهم

سرایان یا جمعی که غلام. هم-وحشت محمودی است؛ نمایش تاریخ یا همان بازی امیر

دهند. گویی شیونی که را سر می« ملی» ایکنند و زوزهمیپارچه یک صدا را فریاد یک

خوانیم، همان صدای ملی و تاریخ قومی آن است. می« قول»در این رمان ذیل یک 

آورم؛ چرا که ام خوب به یاد میها را اکنون که در کنار محمود ایستادهچرا که این»

ریخ که من سر داده بودم ها همه منتهی شد به آن شیون استحاله در نیمه شب تااین

که من سخت دوستش داشتم، ی آنشدهمثلهو اینک ملت دمروی من در برابر هیکل 

عملی دهد که با صدای ملت دمروی خود و بیایاز مدام شیونی سر می .«اندسر داده

کردن حضور دارند، یکی ی وحشت و قتل و مثلهای که در صحنهپارچهی یکتوده

شود و تا زمان کاتب معاصر شود. صدای مفعولیتی در تاریخ که مدام فریاد زده میمی

با آن « تنشِ»نیز، صدایی در  رسد. همزمان یوسف و برادران دیگر ایازبه گوش می

 های دیگریزمان با شیون خود و قوم مفعول، عمل شخصیتدارند. ایاز تنی است که هم

ناقص! ایاز تاریخ  اًبعضاما نمایشی  دهد؛قصدکننده را نیز نمایش میءچون برادران یا سو

میل مردم، های دهد؛ تاریخ جدال صداهای مختلفی که در تن او تنشقوم را نشان می

زنند. فریادهایی که نمایشی از تصور جمعی ملی فریاد می در برابر محمود را روی کتاب

اندازند. ی لذت و خوف قوم، برای ما به راه میو امیال مردم، در برابر امیر را در صحنه



  

 
 

33 

 ی میل و وحشتو روایت: تجربهتاریخ 

سی
سیا

د 
صا

اقت
د 

 نق

-امیر-شود و تنها تشعشعی از ارتباط غلامایاز همچون تنی است که خود هیچ می

شود تا این های دیگر بدنش خاموش میکند و حسدم( را حس میسرایان )مرهم

 ی حسی به بدن ما منتقل شود.تجربه
ترین ی زندگی دیگران کوچکی خودم و دربارهکنجکاوی من درباره»

من ارزشی ندارند؛ کسی که ارزش دارد نامش  اهمیتی ندارد. دیگران از نظر

من؛ ای وهقلمحمود است؛ سرنوشت من یک سرنوشت محمودی است؛ و تخیل 

کند که مرا از او دور کرده است، ولی هر لحظه طور تظاهر میگرچه گاهی این

ریز از مرکزها را فراموش کنم زدن، من تمام گهمامکان دارد که به یک چشم به

ای وهقلو به سوی مرکز ثقل هستی خود، یعنی محمود رجعت کنم. گفتم تخیل 

وکور است. و این را روشن کنم که مغز من در ابتدا مثل مردابی آرام و سوت

شود، این شخص معلوم ناگهانی کسی با فانوس کوچکی از کنار مرداب رد می

، آید، ولی عبور کردنشکنار مرداب میخیزد و بهپا میی بهنیست از کجای تاریک

شوم. وقت من احیا میبا یک فانوس در دست از کنار مرداب حتمی است؛ و آن

م. آیوکوری و آرامش بیرون میشوم، از آن سوتتابد احیا مینور که بر مرداب می

آن فانوس کوچک، حرکات ناچیزی از خود نشان ثیر أتمغزم، در ابتدا، تحت 

، سرعت و تحرک ایوهقلدهد و بعد این حرکات، عین حرکات یک موجود می

رسم. و کند. طوری که من به اوج هیجانات روحی خودم میبیشتری پیدا می

لرزد و مغزم سروپا تکان خورده است، حواد  متعالم در موقعی که تمام تنم می

یر، نظشوند. این حواد ، در آن لحظات آبستنی مغز، آنقدر بیجسم میبرابرم م

بار هستند که من تا مدتی زده و مصیبتانگیز، و یا برعکس غمدرخشان، شعف

کنم که اگر این پوشم و احساس میها چشم میی آنزدن دربارهحتی از حرف

ارتباطی به ترین حواد  افکار مربوط به آنان قابل بیان هم بشوند، کوچک

ای که داخل شکم مادر باشد و فقط مال مادرش دیگران هم ندارند؛ مثل بچه

باشد و به دیگران هیچ ارتباطی نداشته باشد. ولی بعد از تولد این بچه زندگی 

ی مادری که متولدش کرده حق حیات دارد. دارد و به همان اندازه جداگانه

شبیه تولد بچه است. پس از  قریباًی این افکار و حواد  نیز، وضع، تدرباره

کنم که دیگر آنها یافتن آنها در مغز، احساس میشدن آن حواد  و نضجپیدا
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اط را ترین ارتببه من ندارند، یا بیشترین ارتباط را با دیگران دارند و کم یربط

  (.۴۰2)همان، ص « با من

کند تا او را محو می« من»رسد، حسی که از تن ایاز به ما )ملت دمروی او( می

و « عمل»ی عمومی و مشترک در سطح ملی، از رنج جمعی به حسی از تجربه

منجر شود. ایاز تنی است که « سرایانهم»به محمود در  در میل کردن شکافعمیق

کند تا با رسوایی خود و قومش، کند و خود را مچاله میخویش را محو می« من»

کند اخته شود. تن ایاز یا همان کتاب تاریخ رسوایی را آغاز میصداهای دیگری در فضا نو

ور جنسیتی امکان حض-تواند پیش برود؛ و چه حیف! صداهای متکثر ملیاما تا انتها نمی

 خود را کوچک« من»کنند. او شدن میل میکنند اما به سمت کلیشهدر تن او پیدا می

کند اما دیگران و حضور صداهای میاش تر از جایگاه غلام و میل در اسارتو کوچک

کند و هم اش را رسوا میدهند؛ تناقضی که هم زمانهدیگر تا انتها تن او را شکل نمی

 افتد.را اما خود در تناقضی روایی گیر می« ما»

دید غلامِ از رضا براهنی رفتیم تا از نقطه« روزگار دوزخی آقای ایاز»به سراغ  

ی اش و تجربهاروتیک-ی بدنیقول بلند او در رمان، رابطهامیرمحمود یعنی ایاز و تک

سرایان )مردم(، حول این رابطه را بازیابی کنیم. ایاز و میل امیر و هیاهوی هم-غلام

زمان که غلام و مردم را محل پرسش و آنان هم« دمرو بودن»مردم به محمود و 

غیرتاریخی از مردم و  دهد، فهمی ایستا وبازخواست در عمل و امیال خود قرار می

ی جنسی و نگاهی تعلیمی به محور رابطهمفعولیت آنان دارد که در ارتباط با فهم فاعل

-ی غلامگیرد. این رمان در عین حال که پیچیدگی رابطهمردم، در این رمان قرار می

ن شادهد اما برای لحظاتی در نگاهی غیرتاریخی به مردم و امیالمردم را نشان می-امیر

های مختلف و ایجاد روایتی غیر از تصور نکردن صدای روایی شخصیت اافتد. پیدگیر می

، در ی این رمانصدا بودن زنانگی، کماکان بر ضد میل اولیهفاعلیت جنسی درکنار بی

مردم عمل -غلام-ی امیری پیچیدههای روایی و جنسی و رابطهبرهم ریختن کلیشه

 کند.می
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 اند و گوییشدهی یکسال نوشتهاز براهنی با فاصله :تاریخ مذکر»و  «روزگار دوزخی آقای ایاز»رمان 1 

تر و ادبی این رمان بروز پیدا تلاش نظری براهنی برای روایتی غیرمردانه و از پایین، در فرم چندوجهی

 کرده است. 
در حقیقت شاید وضعیت بغرنج خواجه و فرافکنی نگاه و میل او به مردم و امیر، این تناقض حول مردم  2

امیر است که مدام در برابر موقعیت -دهد. سعی ما نشان دادن این سیالیت وتناقض مردممیرا شکل 

ر شود و دآیِد، دچار تنش و شکاف میمیطبقاتی راوی یعنی ایاز که از پدرش یعنی خواجه بر-سیاسی

 شود.میل پرتناقض راوی و فرافکنی آن نمایان می

( شرح خوبی از موضوع تقلیل 1۴۱8« )لقیات در ایرانبرآمدن ژانر خ»توفیق و همکاران در کتاب ۴ 

ماندگی و عقببرمبنای آن دهند که شناسی اجتماعی میکردارهای اجتماعی ایرانی به ژانری از روان

گیرد. می ءهای ناآگاه ایرانی منشاها از خلقیات و روانشناسی فردی تودهاستبدادزدگی همیشگی ایرانی

مانده در طول تمام تاریخ قومی خود ای از افراد ناآگاه و عقبجا که با تودهبر طبق این نوع نگاه از آن

 هاییگر اجتماع آن است که همچون پزشکی آگاه توصیهی روشنفکر و تعلیمسروکار داریم، وظیفه

ی خود بکند تا آگاه شوند و در راه ترقی ملت قدم بردارند. ملت ماندهاخلاقی و تربیتی به مردم عقب

اخلاقی این روشنفکر آگاه را درک -های روانشناسیاهمیت توصیه معمولاًزده انده و استبدادمعقب

 فرستند! کنند و او را به کنج عزلت مینمی

شود که گاه در میان نمایش حاضر شده تا سرایان به جمعی اتلاق میدر نمایش باستانی یونان، هم0 

ی ندهکنکنند. عملی جمعی که روح داوریصدا تکرار میرا با هم یک ی کلی اپیزود مورد نظرمحتوا و ایده

ی قسمت مورد نظر جمعی و مردمی شهرهای یونانی را نمایندگی کرده و گویی قضاوتی کلی درباره

سرایان در نمایش محمودی در رمان روزگار دوزخی آقای ایاز مردم همچون هم دهند.نمایش را ارائه می

 در ادامه به آن خواهیم پرداخت.کنند که شرکت می
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